
چالش دوم بنده که از 
دل همین چالش اول 

درمی آمد مشکلی 
بود که در پیوند دادن 
این حوادث داشتم. 

بالاخره برخی حوادث 
اصلی مستند در 

زندگی حضرت 
زینب)س( وجود 

داشت که باید این ها 
را مانند یک حلقه 

زنجیر به هم می بافتم 
تا بتوانم یک روایت 

داستانی بدست آورم 
و در این فرایند ملات و 
مصالح در دست بنده 

کم بود. در بخش هایی، 
از تخیل استفاده 

کردم و در این بخش ها 
با نظر دکتر رجبی 
دوانی پیش رفتم، 

چون در حوزه تاریخ 
اسلام ایشان را یک 

استاد مسلم و مسلط 
می دانم. تلاش من این 
بود از آنجا که با زندگی 

یک شخصیت والا 
مواجه ایم چیزی از این 

شخصیت کم و یا به 
آن اضافه نشود.

در نوشتن این کتاب 
دو چالش داشتم. 
یک چالش به این 
برمی گشت که منابع 
در مورد حضرت 
زینب)س( بسیار کم 
است. ما در خصوص 
برخی از معصومین 
اطلاعات جزئی و 
کمی داریم. اگر هم 
اطلاعاتی باشد بیشتر 
به زبان عربی است و 
فکر نمی کنم به زبان 
فارسی منابع غنی 
زیادی داشته باشیم. 
آنچه از زندگی حضرت 
زینب)س( می دانیم 
بیشتر به عاشورا و 
پس از آن برمی گردد. 
پیش از این واقعه 
را کسی نمی داند و 
درباره پس از اسارت 
حضرت زینب)س( 
نیز اطلاعاتی در دست 
نیست.

برش برش

کتاب »سفیر سردار« شامل خاطرات پایگاه های بسیج از 
طرح ملی شهید سلیمانی توسط انتشارات راه یار منتشر 

شد.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری مــهــر، »سفیر ســــردار«؛ خــاطــرات 
پایگاه های بسیج در طرح ملی شهید سلیمانی )مقابله با 
کرونا( به قلم جمعی از نویسندگان به تازگی توسط انتشارات 
راه یار با مشارکت دانشگاه امام حسین)ع( منتشر و روانه 

بازار نشر شده است.
تحقیقات این کتاب به عهده مرضیه هاشمی بوده و نگارش 
آن توسط فریده الیاسی فرد و لطیفه نجاتی انجام شده 

است.
نهاد بســـیج مســـتضعفین از ابتـــدای انقلاب اســـلامی در 
مواجهه با بحران تسخیر لانه جاسوســـی و احتمال حمله 
نظامی آمریکا شـــکل گرفـــت و بعد هـــم در بحران های حاد 

کشور بیشـــتر به چشـــم آمد. جنگ که آغاز شـــد و کار بالا 
گرفت، این بســـیج بـــود که نیروهـــای داوطلـــب مردمی اش 
را روانـــه جبهه ها کـــرد. وقتـــی قطعنامه پایـــان جنگ صادر 
شـــد، این بســـیج دانشـــجو و طلبه بود که مأموریت تبیین 
اســـلام ناب و اســـلام آمریکایی را برای آحاد مـــردم به عهده 
گرفت. در ابتـــدای دهه ۷۰، بـــرای حفظ ســـلامتی مردم در 

واکسیناســـیون عمومی فلج اطفـــال ورود کرد.

 در دهـــه ۸۰ خدمت رســـانی به مناطـــق محـــروم را در قالب 
حرکت های جهادی ســـازماندهی کـــرد و این بـــار در بحران 
پایانی دهه۹۰ و در آســـتانه ورود به قرن جدیـــد، باز هم این 
نیروی بســـیجی بود که بـــدون ادعا بـــرای دفاع از ســـلامت 

مردم وارد میدان شـــد.
طرح شهید سلیمانی طرحی محله محور و خانه به خانه با 
مشارکت ۲۰۰هزار نفر از بسیجیان سراسر کشور برای کمک 

به مدافعان سلامت؛ از رصد علائم و شناسایی بیماران گرفته 
تا مراقبت از مبتلایان کرونایی و افــراد نیازمند مراقبت در 
قالب کمک های مؤمنانه که کاملاً رایگان بود ، انجام گرفت. 

براســـاس آمار، اجرای این طـــرح در موج ابتـــلای فزاینده در 
فراگیرترین حالتش در کشـــور موفق به کاهش ۸۰درصدی 
مـــرگ و میـــر و بســـتری افـــراد و نکتـــه مهم تر اینکه ســـبب 
شـــد فاصله موج ســـوم و چهارم را چهـــار پنج مـــاه به عقب 

بیندازد.
طرح شهید سلیمانی، طرحی بود که به تعبیر فرماندهان 
ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا، باید به عنوان یک طرح 
پلتفرم اجتماعی موفق از آن یاد کرد که در مورد ضرورت و 

 استمرار اجرای آن هیچ جای بحثی وجود نداشت.
از نظر این مسئولان، اگرچه مشارکت بین بخشی یکی از 
الزامات طرح شهید سلیمانی بود اما بازیگران و کنشگران 

اصلی طرح، نیروهای بهداشتی و بسیجیان بودند و سایر 
دستگاه ها در ایــن طــرح تعامل و مشارکت بین بخشی 

داشتند.
آنچه در این کتاب با آن مواجه ایم ابعاد و وجوهی از مدیریت 
متمایز بسیج در طرح ملی شهید سلیمانی برای مقابله با 
کروناست. این کتاب با ۱۵۲صفحه، شمارگان هزار نسخه و 

قیمت ۴۵هزار تومان عرضه شده است.

تازه های نشر
انتشار خاطرات 
 پایگاه های بسیج

  از طرح ملی 
شهید سلیمانی 

نکته ها
آیت الله مجتبی تهرانی

   باید رزق در نظرت زیاد و طاعات و عباداتت، کم جلوه کند
جابر جعفی برای خداحافظی خدمت امام باقر)ع( مشرف شد 

و بعد هم تقاضای توصیه هایی از حضرت داشت. روایت مفصل 
است. یک بخش آن این است که حضرت به او فرمود: »یَا جَابرُِ 
كْرِ وَ  زْقِ تَخَلُّصاً إلِیَ  الشُّ اسِْتَكْثِرْ لنَِفْسِکَ مِنَ اللهِ تَعالی قَلیِلَ الرِّ

ضاً  فْسْ وَ تَعَرُّ اعَهًِْ للهِ تَعالی إزِْرَاءً عَلَی النَّ اسْتَقْللِْ مِنْ نفَْسِکَ کَثِیرَ الطَّ
للِْعَفْوِ؛  ای جابر، اگر دیدی آن رزق و روزی که خداوند متعال قسمت 

تو کرده از دید و نظر تو کم است، آن را زیاد و بزرگ حساب کن 
تا شكر او را به جا آورده باشی و طاعت و عبادت خود را در برابر 

خداوند، کم و کوچک به حساب بیاور تا بتوانی نفس خود را 

نكوهش و سرزنش کنی و خود را در معرض عفو و بخشش خداوند 
قرار دهی«.

حضرت می گوید اگر دیدی روزی ای که خداوند قسمت تو کرده 
از دید تو کم است، بر حسب ظاهر کم است؛ تو این را کم به حساب 

نیاور، مقید باش در نظر خودت آن را زیاد جلوه دهی. »یَا جَابرُِ 

زْقِ«؛ نه! اگر از نظر ظاهر  اسْتَكْثِرْ لنَِفْسِکَ مِنَ الله تَعالی قَلیِلَ الرِّ
کم بود، تو این را از نظر باطن زیاد جلوه بده، به این مقید باش. 

كْرِ«؛ چون اگر کم باشد، نمی روی شكرش را  چرا؟ »تَخَلُّصاً إلِیَ  الشُّ
به جا بیاوری. این جور نیست؟ این، حالت نفس است. اگر این کار 
را کردی، آنجاست که نفست آماده می شود برای اینكه شكر خدا 

کنی. آن وقت که شكر کردی، »لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَزَِیدَنَّكُمْ«. 
اعَهًِْ لِلهِ تَعَالی«؛ اگر دیدی  از آن طرف، »وَ اسْتَقْللِْ مِنْ نفَْسِکَ کَثِیرَ الطَّ

مثلًا به تعبیر من زیاد دولا و راست شدی، به نظرت آمد خیلی 
اطاعت خدا کردی؛ زیاد جلوه کرد؛ آن را کم در نظر بگیر و بگو کاری 

ضاً  فْسْ وَ تَعَرُّ نكردم. این را کم به حساب بیاور. چرا؟ »إزِْرَاءً عَلَی النَّ

للِْعَفْوْ« به دو دلیل: اول اینكه بتوانی نفس خودت را نكوهش کنی، 
سرزنش کنی که کاری نكردی. برای خدا کاری نكردی؛ واقعیتش 

هم همین است. هر چه داده، او داده، ابزار کار و قوا و همه. 
وقتی نفس را سرکوب کنی، بعدش شرمنده از خدا می شوی. خب، 

ضاً للِْعَفْوِ« خودت را در معرض عفو الهی  دومی پیش می آید: »وَ تَعَرُّ

قرار می دهی. می گویی خدا، کاری نكردم، از من بگذر. چه زیبا! 
توجه کنید! بنابراین امور مادی و رزق، همیشه درنظرت زیاد 

جلوه کند که بتوانی شكر کنی؛ یعنی آماده شوی که شكر کنی، اما 
اطاعت، کم. برای چه؟ برای اینكه بتوانی این چموش را سرکوب و 

از آن طرف هم، از خدا طلب عفو کنی.

جایگاه تربیت دینی در ســـاختار آموزش و پرورش 
و مدرســـه از جملـــه موضوعـــات بـــه روز، مهـــم و 
دوران ســـاز جامعـــه اســـلامی ماســـت. از طرفـــی 
پژوهش هـــا و همچنین وضعیـــت اجتماعی ایران 
نشـــان می دهد تربیت دینی در نهادهـــا، بازدهی 
چندان بالایی نـــدارد و از نقطه آرمانی خود فاصله 
بســـیار دارد. خبرگزاری مهر در گفت وگو با ســـید 
کمیـــل حســـینی، پژوهشـــگر تربیـــت جنســـی و 
مســـئول مجموعـــه فرهنگـــی آرمانـــا بـــه همیـــن 
موضـــوع پرداخته کـــه در ادامـــه گزیـــده ای از آن را 

می خوانیـــد.
ســـید کمیـــل حســـینی بـــا بیـــان اینکـــه در حوزه 
تربیـــت دینـــی بایـــد ســـه امـــر بـــرای کودکانمـــان 
ایجاد کنیـــم، گفت: نخســـت بینش ســـالم، دوم 
گرایش هـــای صحیـــح و ســـالم و ســـوم رفتارهـــای 
درســـت. یعنـــی اگـــر بخواهیـــم نســـل کـــودک را 
تربیـــت دینـــی کنیم تا بـــه افق هـــای خـــوب و بلند 
روحانـــی برســـند بایـــد روی جهان بینـــی آن ها کار 

شـــود، علایق و منفورات را 
روی کنش هـــای رفتـــاری و 

بیرونـــی منطبـــق کنیم.
وی ادامـــه داد: در نـــگاه 
دینی همـــه این ها وجود 
دارد؛ در واقـــع ایمان به 
تعبیری بینش اســـت، 
عمل صالح بـــه عنوان 

کنـــش رفتـــاری مـــا خواهد 
بود یا مثـــلاً موضوع تولی و تبری می شـــود گرایش 
مـــا در نـــگاه دینی )فـــروع دینـــی(. پس مـــا باید در 

تربیـــت دینـــی روی این ســـه موضـــوع کار کنیم.
حســـینی با تأکید بـــر پنـــج عرصـــه در نظام بندی 
رفتـــار بـــا کـــودکان گفـــت: یکـــی از ایـــن عرصه ها 
ناخـــودآگاه کودکان اســـت که در تربیتشـــان مؤثر 
اســـت. شـــخصیت متربـــی از شـــخصیت مربی 
تأثیـــر می گیـــرد، حتـــی بـــه صـــورت ناخـــودآگاه. 
در نـــگاه دینی نـــگاه بـــه عالـــم عبادت محســـوب 
می شـــود چرا کـــه می گوییـــم یـــک ناخودآگاهی از 
آن عالـــم می توانـــد روی وجـــود مـــا تأثیر بگـــذارد. 
حـــالا در نظام آمـــوزش و پـــرورش چه وجهـــی باید 
باشـــد؟ در تربیـــت دینـــی باید حواســـمان باشـــد 
معلمان آمـــوزش و پرورش چه شـــخصیتی دارند، 
خودساخته اند یا نیســـتند و ناخودآگاهی که این 
شـــخصیت روی کودکان تأثیر می گـــذارد اهمیت 

پیـــدا می کنـــد.
اینکه کودکان در آموزش و پرورش توسط معلمان 
بااخلاق بزرگ شـــده اند یا کســـی بوده که به دلیل 
نیاز به شغل معلم شده اســـت؟ متأسفانه برخی 
این طـــور تربیت نشـــده اند کـــه خـــود را در جایگاه 
انسان ســـازی ببینند و وقتی این شـــخصیت را در 
خود تربیت و پـــرورش نداده اند فرزنـــد من هم که 
در زیر دست آن هاســـت برداشت انسان سازانه از 

آن ها نخواهد داشـــت.
حســـینی بـــا اشـــاره بـــه دیگـــر ارکان مهـــم گفت: 
قســـمت دوم فضـــای عادت هـــا و سنت هاســـت 
که انســـان ها را می ســـازد. عادت ها و ســـنت ها به 
تعبیری شـــرایط مدرســـه من، فضا، اکوسیســـتم، 
طراحی، معماری و امکانات یک مدرســـه اســـت. 
به عنوان مثال نمازخانه مدرســـه چگونه اســـت؟ 
اصلاً نمازخانه دارد؟ آیـــا نمازخانه محیط جذابی 
بـــرای بچه هاســـت یا نه یـــک اتاق معمولی اســـت 
که بـــوی پا می دهـــد یا فـــرش کثیفی هـــم دارد؟ آیا 
مدرســـه متناســـب با جنســـیت کودکان طراحی 
شـــده اســـت؟ یعنـــی وقتـــی بـــه مدرســـه می آیـــم 
می فهمم به مدرســـه دخترانه یا مدرســـه پسرانه 
آمده ام یا نه؟ مجموع پاســـخ به این پرســـش ها در 
نهایت اکوسیستم مدرســـه را مشخص می کند.

دینداری فضای طیفی است ◾
حســـینی در پاســـخ به این پرســـش که در بعضی 
مدرســـه ها این مـــوارد در بالاترین کیفیـــت اتفاق 
افتـــاده اما بعضـــاً خروجـــی متناســـبی را شـــاهد 
نیســـتیم، ادامـــه داد: چنـــد نکتـــه وجـــود دارد؛ 
نخســـتین نکته این اســـت که نباید فضای صفر 
و صـــدی در دینـــداری متصـــور باشـــیم. دینداری 

یـــک فضـــای طیفـــی اســـت و آدم بـــا دیـــن و آدم 
بی دین نداریـــم، آدم هایی داریم کـــه در طیف های 
متفـــاوت دینـــدار هســـتند. اینکه مثلاً کســـی که 
تربیت کرده ام  در کدام قســـمت از این طیف دین 
قرار گرفته مهم اســـت؛ آیـــا اهل نماز اســـت، اهل 
تهجد اســـت یا نه فقط روزه می گیـــرد، حتی هنوز 

روزه هـــم نمی گیـــرد یـــا ضد دین اســـت.
برخـــی از همیـــن مدرســـه هایی کـــه به اصطـــلاح 
غیرانتفاعی هســـتند اسمشـــان دینی است ولی 
رفتارهای غیـــر دینـــی در آن انجام می شـــود و چه 
بســـا دلزدگـــی ایجـــاد می کنـــد. عنـــوان مدرســـه 
الزاماً نشـــان نمی دهد آن فرزند با ســـازوکار دینی 
هدایت می شـــود امـــا می توان گفت مدرســـه های 
خوبـــی کـــه کار دینـــی می کننـــد خروجـــی قابـــل 
دفاع تری نســـبت بـــه مدرســـه های دولتـــی دارند.
حســـینی با تأکیـــد بـــر اینکـــه معتقدیـــم محیط 
دخترانـــه بایـــد دخترانه باشـــد، گفت: کـــودکان و 
نوجوانان دختر باید بتوانند دخترانگی خودشان 
را بروز دهنـــد اما متأســـفانه در آمـــوزش و پرورش 
چنیـــن چیـــزی نداریـــم؛ 
تربیـــت دختـــر و پســـر 
مـــا شـــبیه بـــه هم اســـت 
یـــا مثـــلاً در مدرســـه های 
روســـتایی دختـــر و پســـر 
می نشـــینند  کلاس  در 
و یک جـــور آمـــوزش داده 
می شـــوند. بنابراین مدرســـه 
ارتباطـــی بـــا طبیعت نـــدارد 
امـــا در نـــگاه دینـــی و جامعه شناســـی دیـــن وقتی 
انســـان را از طبیعت دور می کنیم خـــدا باوری اش 
تحت تأثیر قرار می گیـــرد. به عنـــوان مثال کودک 
هیچ شگفتی ای در طبیعت ندیده، هیچ پرورش و 
زایشی را ندیده، آسمان و عظمت خلقت را ندیده 
که برای او ســـؤال شـــود چرا این اتفاقات می افتد. 
مدرســـه ای ایزوله شده از طبیعت ســـاختیم؛ چرا 

بایـــد فرزنـــد در آن تربیـــت دینی پیـــدا کند؟

کودکان در الگوگیری دینی دچار خلأ هستند ◾
ایـــن کارشـــناس تربیـــت کـــودک، علایق کـــودکان 
را بخـــش دیگـــری از ایـــن تربیـــت عنـــوان کـــرد و 
گفت: علایـــق کـــودکان »دوســـت دارم و دوســـت 
ندارم« های آن هاســـت. بایـــد ببینیم چـــه فضای 
جذابـــی بـــرای کـــودکان در قســـمت های مختلف 
مدرســـه و جنبه هـــای متنـــوع هنری مهیـــا کردیم 
تا با نـــگاه زیباشـــناختی مفاهیم را بـــه بچه ها یاد 
دهیم؟ چه مقدار تلاش کردیـــم الگوهای خوبی را 
در نظـــام آموزش و پـــرورش به کودکان یـــاد دهیم؟ 

ما دچـــار چالش هســـتیم.
یک کـــودک در فضای رســـانه بـــا ده ها ســـلبریتی 
و الگـــو و قهرمـــان مواجـــه می شـــود و او در الگـــوی 
دینی دچار خلأ اســـت. باید برای نســـل خودمان 
الگوی زنده هم معرفی کنیـــم؛ الگوهایی در اطراف 
خودشـــان و در فضـــای جدیـــد جهـــان تـــا بتوانند 
راحت تر بـــا آن ارتبـــاط بگیرند. پس مـــن باید بلد 
باشـــم با کودک متناســـب با ســـنش الگو بسازم؛ 
ایـــن ابرقهرمان هایـــی کـــه در جامعه وجـــود دارند 
بـــرای بچه هـــای مـــا الگوســـازی و هویت ســـازی 
می کنند. وقتی کودک مـــا الگویش از یک فرهنگ 
ضـــد دینـــی می آیـــد چطـــور می توانـــم توقـــع یک 
نســـل متدین را داشـــته باشـــم؟ چرا مـــن قهرمان 
خوبی نـــدارم؟ چـــرا برنامه ریزی نکرده ایـــم؟ این ها 
پرســـش های بســـیار مهمـــی اســـت کـــه پـــس از 
چند دهه هنـــوز نتوانســـته ایم الگوی خـــوب برای 
بچه های خود بســـازیم و این خلأها بـــه جامعه ما 
آســـیب می رســـاند. فضای بعدی فضای علایق و 
قهرمان و الگو هـــای بچه های ما هســـتند. در قرآن 
که نـــگاه کنیم متوجـــه می شـــویم قرآنی کـــه برای 
هدایـــت بشـــر و هدایـــت کل تاریـــخ آمـــده تا چه 
میـــزان داســـتان دارد. اصـــول عقاید کمتـــر گفته 
شـــده اما داســـتان حضرت نـــوح)ع(، ابراهیم)ع(، 
عیســـی)ع( و دیگـــر انبیا گفته شـــده و به مـــا الگو 
می دهـــد. حتـــی به صراحت گفتـــه شـــده پیامبر 
اکـــرم)ص( الگوی ما هســـتند؛ بعد ما ایـــن روش را 

حـــذف کـــرده  و درســـت بـــه آن نپرداخته ایم.

حجت الاسلام پیروزمند با بیان اینکه عقبه انسانی 
پیشرانِ انقلاب اسلامی در مسجدها پرورش یافتند، 
گفت: مسجدها و ائمه جماعات در روشــنــگــری و 
بصیرت افزایی بــرای آحــاد افــراد جامعه در مقابله با 
جنگ ترکیبی دشمن نقشی مهم دارند و باید به جهاد 
تبیین اهتمام کنند. حجت الاسلام والمسلمین علیرضا 
پیروزمند در گفت وگو با خبرگزاری شبستان با اشاره 
به نقش اثرگذار مسجد در جهاد تبیین، اظهار کرد: 
یک بخش مهم از جهاد تبیین یعنی بیان اعتقادات و 

آموزه های اسلامی، به صورت دائمی 
در مسجدها و توسط ائمه جماعات 
انجام می شود چراکه بیان معارف به 
نوعی صیانت فرهنگی در جامعه 

ایجاد می کند.
قــائــم مــقــام فرهنگستان علوم 
اسلامی با بیان اینکه اهتمام به 
جهاد تبیین نیاز امــروز جامعه 

است، تصریح کرد: علاوه بر بیان معارف، نیاز است 
مسائل مهم کشور در جهاد تبیین به ویژه برای جوانان 
بیان شود چراکه امروز دشمن در جبهه فرهنگی تلاش 
می کند در راستای محاسبه تبلیغاتی خود عمل و نقطه 
ضعف ها را بزرگ و نقاط قوت را کوچک جلوه دهد و 
با دامن زدن به اختلافات، مردم را در برابر توطئه ها و 

هجوم تبلیغاتی سهل انگار و غافل کند. 
وی تأکید کرد: امروز این مسئله با ترکیبی شدن جنگ 
نرم دشمن پیچیدگی های بسیار پیدا کرده و نقش ائمه 
جماعات در روشنگری و بصیرت افزایی برای آحاد افراد 

جامعه بسیار مهم است.

سیاست ها و راهبردهای دشمن در تریبون مسجد  ◾
تبیین شود

مدیر گــروه فرهنگی دانشگاه دفــاع ملی تأکید کرد: 
در حال حاضر ائمه جماعات با توجه به تریبون های 

رسمی که در اختیارشان است، وظیفه دارند علاوه بر 
آنکه سیاست ها و راهبردی های دشمن را بیان می کنند، 
راهبردها و راهکارهای مقابله با نفوذ فرهنگی دشمن را 
هم نشان دهند؛ مسجدها پایگاه مهم و مورداعتماد 
مردم هستند بنابراین امامان جماعت و هیئت امنای 
مساجد باید با احساس وظیفه و انگیزه برای تعالی، 

آگاه سازی و رشد مردم از این ظرفیت بهره ببرند.
مؤلف »مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی« با اشاره به 
نقش اثرگذار مسجدها در برهه های حساس تاریخ، 
ابــراز کرد: عقبه انسانی پیشران در جامعه و انقلاب 
تــوســط مسجدها و در 
مسجدها رشد و پرورش 
یافته اند. نقش اثرگذار 
مسجد در دوران پیروزی 
انــقــلاب و دفـــاع مــقــدس و 
رزمایش مواسات و همدلی 
ــا بی بدیل  ــحــران کــرون در ب
اســـت و نــشــان از ظرفیت 

اثرگذار مسجد دارد.
وی با اشــاره به کارکردهای مسجد در صدر اســلام و 
در تمدن نبوی، بیان کرد: همان طور که در آن عصر، 
خانه های خــدا در محورهای مذهبی، اقتصادی و 
حمایت از محرومان خدمات قابل توجهی انجام 
دادنـــد و مهد پـــرورش انسان های فرهیخته بودند، 
در تاریخ معاصر نیز توانستند در برهه های خاص 

سرنوشت ساز شوند.
حجت الاســـلام پیروزمنـــد بـــا اشـــاره بـــه روایتـــی از 
پیامبر)ص( کـــه فرمودند: »مؤمن در مســـجد، مانند 
ماهی در آب اســـت«، خاطرنشـــان کرد: این یعنی در 
فرهنگ اســـلامی مســـجد مایه حیات انســـان است 
و انســـانی که با مســـجد انـــس بگیـــرد، می توانـــد در 
مســـیر عبودیت حرکت کنـــد و اهل بیتـــی و جهادگر 

تربیت شـــود.

روایت سیدکمیل حسینی از چالش های آموزش  دینی در مدرسه 

با الگوهای فرهنگ ضددین 
نمی توان نسل متدین تربیت کرد

قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی مطرح کرد

 نیروی انسانی پیشران انقلاب
در مسجدها پرورش یافتند

نقطه نظردیدگاه

به اعتقاد فرزند مرحوم استاد دوانی، وی 
در آثار خود صداقت در روایات داشت و 
هــرگــز اجـــازه نـــداد تحریفی در روایــت 

انقلاب اسلامی رخ دهد.
ــی، فرزند  ــ بــه گـــزارش ایــســنــا، محمدحسن رجــبــی دوان
استاد علی دوانی در نشست تخصصی »مورخ فرزانه؛ 
بــزرگــداشــت شــانــزدهــمــیــن سالگشت ارتــحــال اســتــاد 
علی دوانـــی« که در محل مؤسسه مطالعات فرهنگی 
ــاره بــه سیر  و اجتماعی وزارت عــلــوم بــرگــزار شــد، بــا اشـ
تاریخ نگاری در جهان اسلام، گفت: در تاریخ جهان اسلام، 
وقایع نگاری به شدت تحت تأثیر علم حدیث قرار داشت و 
از این نظر، بسیاری از مورخان در قرن های گذشته در شیوه 

تاریخ نگاری، محدث بودند.
وی ادامــه داد: در این شیوه تاریخ نگاری، مورخان پیش 
از آنکه استنباط عقلی از رویدادهای تاریخی را مدنظر 
داشته باشند، بر نقل اخبار بر اساس نقل کنندگان موثق 

تکیه داشتند.
دوانی یــادآور شد: از این رو به دلیل علاقه مسلمانان به 
تاریخ نگاری نقلی و تداوم این شیوه، به درک جدیدی در این 
زمینه منجر نشد و ابن خلدون به عنوان بانی تاریخ نگاری 
اسلامی، بر این نظریه تأکید داشت که باید به امور منقول 

و تبیین تاریخی رویدادها پرداخت.
فرزند استاد دوانی با اشاره به نحوه تاریخ نگاری از دوران 
صفویه، خاطرنشان کرد: در آن دوران علمای شیعه فرصت 
یافتند در زمینه بازنشر آثار شیعی اهتمام ورزند، ولی آن ها 
نیز همانند محدثان اهل سنت، به تاریخ نگاری متأثر از 
علم الحدیث توجه داشتند، به گونه ای که علامه مجلسی 
ضمن اشــاره به تــداوم دولت صفوی به دو حدیث اشاره 
می کند که حکومتی قبل از ظهور اسلام در مشرق زمین 
روی کار می آید و سرانجام کیان پادشاهی را به امام عصر 

تحویل می دهد که منظور حکومت صفویه بوده است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در آن زمان دولت 
صفویه به انـــدازه ای ضعیف شــده بــود که با یک حمله 
خارجی ساقط می شد، ولی این از چشم علما دور مانده بود 
و همین امر موجب شد نتوانند حمله ای را که به صفویان 

شد پیش بینی و از آن جلوگیری کنند.
دوانــی با بیان اینکه در زمــان قاجاریه علمای شیعه در 
ایران و عراق اقدام به وقایع نگاری کردند، یادآور شد: تنها 
اثر مستقل که توسط روحانیون تدوین شد، وقایع تنباکو 
اســت که یک ســال پس از ایــن واقعه توسط روحانیون 
نوشته شد و متأسفانه ایــن آثــار از چشم مــورخــان دور 

مانده است.
وی وقایع نگاری بمباران حرم امام رضا)ع( توسط قوای روس 
را از دیگر آثاری دانست که توسط روحانیون نوشته شده 
و گفت: ولی کتابی درباره واقعه جنگل از سوی روحانیون 

نوشته نشده است.
وی به بیان وقایع نگاری استاد دوانــی پرداخت و گفت: 
مرحوم ابوی از آغاز نهضت، اقدام به گردآوری اسناد کرد، 
به این صورت که سخنرانی های امام خمینی)ره( ضبط و با 
پیاده کردن این سخنرانی ها، متن نهایی به دفتر امام)ره( 
ارسال می شد و با تأیید آن، متن ها جمع آوری شده و کتاب 

سخنرانی های ایشان به چاپ می رسید.
وی با بیان اینکه استاد دوانی هرگز اجازه نداد تاریخ انقلاب 
ــادآور شد: پــدرم پس از رحلت آیت الله  تحریف شــود، ی
بــروجــردی خاطراتشان را گـــردآوری و در مراسم چهلم 

ایشان، عرضه کرد.
دوانــی ادامــه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام 
خمینی)ره( اعلام کردند حوادث انقلاب تدوین شود تا به 
فراموشی سپرده نشود؛ از این رو مرحوم استاد دوانی به 
جمع آوری اسناد پرداخت و در نهایت مجموعه کتاب 
تاریخ انقلاب اسلامی را تدوین کرد. این کتاب پس از وقایع 

هفتم تیر در ۱۰ جلد به پایان رسید.

 گزارش
در نشست »مورخ فرزانه« مطرح شد

استاد دوانی اجازه نداد در بیان تاریخ 
انقلاب اسلامی تحریفی رخ دهد

فاطمی نژاد- ســرادار  
از شخصیت های  نوشتن 
بــزرگ همیشه پیچیدگی و 
ــای خــــاص خــود  ــالـــش هـ چـ
را دارد. ایــــن پــیــچــیــدگــی 
هنگامی که بــا شخصیتی اعظم مــواجــه می شویم 
به مراتب بیشتر می شود. حضرت زینب)س( مولود 
تنها زوج معصوم عالم خلقت است. بانویی که نقشی 
محوری و ویــژه در زنــده ماندن اســلام داشته است. 
شخصیت این حضرت)س( ابعاد مختلف و حساسی 
را دربرمی گیرد که شناختن آن لایه ها به ما در نزدیکی و 
درک این شخصیت کمک خواهد کرد. یکی از راه های 
شناخت این بانو، نوشتن روایتی مستند همراه با زبانی 
نرم است که خواننده عام و خاص را مخاطب خود 
کند. کتاب »عقیله« به همین سبک، راوی بخش های 
تلخ و شیرین زندگی حضرت زینب)س( است. دکتر 
»الهام امین« نویسنده این اثر با قلمی شیوا و سبکی 
جدید دست به روایت زندگی حضرت زینب)س( زده 
اســت. »عقیله« که توسط انتشارات »به نشر« به 
چاپ رسیده در پانزدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد 
شایسته تقدیر شده است. به همین بهانه با نویسنده 

اثر به گفت وگو نشسته ایم.

شما چهره ای هستید که دست کم تا پیش از کتاب  ◾
عقیله، بیشتر به عنوان یک شاعر در خطه خراسان 
شناخته می شدید. پیش از پرداختن به بهانه این 
گفت وگو که خودِ کتاب عقیله است، دوست دارم برای 
ما از تمایز دو حــوزه شعر و داستان بگویید و سپس 
بفرمایید چه مؤلفه هایی از فضای شعر را برای نوشتن 

نخستین اثر داستانی تان به خدمت گرفتید؟
 تا پیش از این، هیچ وقت نوشتن رمان یا نثر برایم جدی 
نبود و همان طور که گفتید همه من را به عنوان یک 
شاعر می شناختند و خودم نیز تا پیش از نوشتن این 
کتاب همین حس را داشتم. زمانی در دوران دبستان 
داستان هایی برای خودم می نوشتم ولی فضای نثر 
برایم خیلی جدی نبوده است اما این طور نیز نبود که 
میانه ای با مطالعه در این حوزه نداشته باشم و اصلاً 

یکی از علایق من خواندن رمان های تاریخی بود. 
اوایـــل دهـــه۹۰ بــود کــه کتابی در خصوص حضرت 
زینب)س( به دستم رسید؛ وقتی آن را خواندم، این 
ذهنیت برایم پیش آمد که ایشان چقدر مهجور است 
و چقدر ما از این شخصیت عظیم کم می دانیم. آن 
زمان بود که احساس کردم می توانم یک کار پژوهشی 
انجام دهم و شروع به نگارش اثری در این حوزه کنم. 
البته باید بگویم برنامه ای برای نوشتن داستان نداشتم 
و دو سه سالی فقط در خصوص حضرت زینب)س( 
در حال مطالعه بودم و بعد که شروع به نوشتن کردم 
قلم، خودش مرا به این سمت برد که این کتاب، یک 
روایت داستانی شود. کار، خیلی جوششی بود و از 
همان اولش که در حال نگارش مقدمه کتاب بودم، یک 
اثر دلی بود. به خاطر احساس قلبی که به حضرت پیدا 
کرده بودم نه برای اینکه داستانی بنویسم یا بخواهم 
بعداً در جشنواره ای شرکت کنم، بلکه تنها چون تحت 
تأثیر این شخصیت قرار گرفته بودم، داشتم می نوشتم 

و پیش می رفتم. 
پس از نوشتن دو فصل از کتاب، احساس نیاز بیشتری 
به مستندات تاریخی بــرای ادامــه کار که حالا برایم 
جدی شده بود، به وجود آمد. به هر حال رشته ام تاریخ 
نبود ولی الحمدلله و به لطف خدا مثل یک امداد 
غیبی، جناب دکتر محمدحسین رجبی دوانی در یک 
اتفاق پیش بینی نشده در مسیر راه من قرار گرفتند و 
پذیرفتند کتاب را به لحاظ تاریخی ویراستاری کنند و 

راهنمای علمی و مشاور من در این کتاب باشند. با 
مشاوره ایشان آنچه تا آن زمان در دو فصل نوشته 
بودم را دوباره مورد بررسی تاریخی قرار دادم و در ادامه 
کار، بقیه فصل ها را مطابق مستندات تاریخی و زیر 
نظر ایشان پیش بردم. نوشتن کتاب شاید سه چهار 
سال طول کشید، چرا که تنها مشغله من نبود و در 
حاشیه بقیه کارهایم، آن را پیش می بردم. در تمام 
این مقاطع هر فصلی را که می نوشتم برای دکتر دوانی 
می فرستادم، ایشان می دیدند و اگر نکاتی بود به من 
منتقل و یا منابعی را برای تکمیل بحث به من معرفی 
می کردند. خدا را شکر نتیجه همان چیزی شد که 

اکنون شاهدش هستیم. 

در خصوص تأثیر شعر و شاعری در نوشتن این  ◾
کار برایمان نگفتید.

قطعاً تأثیر داشته است. به هر حال من ۲۵سال است 
در حــوزه شعر، در مجامع ادبــی رفت وآمد دارم و با 
همین عنوان من را می شناسند و تجربه خوبی در این 
حوزه دارم. به هر ترتیب به یک قلمی رسیدم و فکر 
می کنم همین قضیه در نوشتن این کتاب خیلی به من 
کمک کرد. کسانی که کتاب را می خوانند، برداشتشان 
این است متن کتاب، یک متن ادبیِ فاخر است. یعنی 

ما با یک متن ساده محاوره ای که خیلی از داستان های 
ما در این سبک هستند، روبه رو نیستیم و این اثر یک 
متن فاخر ادبی دارد. به نظرم این موضوع ناشی از ذوق 
ادبی و شعری من بوده است. از وقتی عقیله را چاپ 
کــردم و حائز موفقیت هایی در استان و کشور شد، 
جدی تر به حــوزه نویسندگی فکر می کنم؛ هر چند 
همان زمان نیز که عقیله را چاپ کردم، تصمیم گرفتم 
این مسیر را ادامه دهم ولی اکنون خیلی برایم جدی 
شد و احساس می کنم خداوند این توفیق را داده و باید 

از این توفیق استفاده کنم.

گویا اتفاقاتی در پرده هایی از تاریخ روایت نشده  ◾
و خود شما هم فرمودید تلاش کردیم به طریقی این 
پیوند را بــرقــرار کنیم. بفرمایید در ایــن مقاطع چه 
می کردید. همین نوع پرداخت، خودش چالشی در 
نوشتن یک اثر تاریخی به حساب می آید، جدا از اینکه 
کتاب در مــورد شخصیت حضرت زینب کبری)س( 
است که فردی برجسته و حساسیت برانگیز محسوب 

می شوند.
در نوشتن این کتاب دو چالش داشتم. یک چالش به 
این برمی گشت که منابع در مورد حضرت زینب)س( 
بسیار کم است. ما در خصوص برخی از معصومین 

اطلاعات جزئی و کمی داریم. اگر هم اطلاعاتی باشد 
بیشتر به زبــان عربی است و فکر نمی کنم به زبان 
فارسی منابع غنی زیادی داشته باشیم. آنچه از زندگی 
حضرت زینب)س( می دانیم بیشتر به عاشورا و پس 
از آن برمی گردد. پیش از این واقعه را کسی نمی داند و 
درباره پس از اسارت حضرت زینب)س( نیز اطلاعاتی 
در دست نیست. این ها در حالی است که حضرت 
زینب)س( در واقعه عاشورا یک بانوی ۵6ساله بودند 
و آن پختگی، حــلاوت و شخصیت عظیمی که در 
حادثه عاشورا جلوه می کند خلق الساعه نیست و 
بی تردید ۵6ســـال زندگی حــضــرت)س( تا آن زمان 
ــرای ایجاد و ظهور چنین شخصیتی  بسترهایی ب
بوده است. بنابراین، این ۵6 سال خیلی مهم است 
چرا که در نهایت به بروز و ظهور چنین چهره تابناکی 
منتج شــده اســت. به هر حــال حضرت زینب)س( 
معصوم نبوده اند بلکه منتسب به معصوم بودند 
و بالطبع زندگی ایشان تحت تأثیر شخصیت های 
 معصوم بوده و کمتر در مورد ایشان نوشته شده است.
چالش دوم بنده که از دل همین چالش اول درمی آمد 
مشکلی بود که در پیوند دادن این حوادث داشتم. 
ــوادث اصلی مستند در زندگی  بــالاخــره برخی حـ
حضرت زینب)س( وجود داشت که باید این ها را مانند 

یک حلقه زنجیر به هم می بافتم تا بتوانم یک روایت 
داستانی بدست آورم و در این فرایند ملات و مصالح در 
دست بنده کم بود. در بخش هایی، از تخیل استفاده 
کردم و در این بخش ها با نظر دکتر رجبی دوانی پیش 
رفتم، چون در حوزه تاریخ اسلام ایشان را یک استاد 
مسلم و مسلط می دانم. تلاش من این بود از آنجا که 
با زندگی یک شخصیت والا مواجه ایم چیزی از این 
شخصیت کم و یا به آن اضافه نشود. در این تخیل ها 
تنها مواردی را که برای نوع بشر است استفاده کردم. ما 
حضرت زینب)س( را فراتر از نوع بشر نمی دانیم بلکه 
ایشان بشری تکامل یافته است که خودش حرکت 
کــرده و به تکامل رسیده اســت. یک زن در حــوادث 
مختلف روزگــار مادر، پدر و فرزندان خود را از دست 
می دهد، ازدواج می کند، با برادر و خواهر خود تعامل 
دارد، این اتفاق ها و تعاملات از چه نوعی می تواند 
بــاشــد؟ خواننده وقتی کتاب را می خواند متوجه 
استفاده از تخیل در نسبت با حادثه اصلی می شود، 
یعنی در کتاب حادثه مستند تاریخی در بستر خیال 
اتفاق افتاده و خوانندگان به خوبی می توانند حوادث 
اصلی مستند را از تخیلاتی که نویسنده به کار گرفته 
تفکیک کنند. این روایت داستانی بوده و حتماً به این 
نیاز داشته که از عنصر خیال استفاده شود، وگرنه 
کتاب تبدیل به تاریخ صرف می شد. وجه تمایز این 
کتاب با یک اثر تاریخی، داستانی بودن و استفاده از 

عنصر خیال است.

ــاره کــتــاب هــای دینی  ◾ ــ نــکــتــه ای کــه منتقدان درب
گوشزد می کنند این است که ادبیات دینی ما در حال 
پوست اندازی است. می توان گفت تقریباً در یک دهه 
اخیر با کتاب هایی صرفاً تاریخی و روایی مواجه بودیم 
و این زبــان نرم وجــود نداشت. پوست اندازی در این 
حوزه در حال رخ دادن است. تلقی تان از این موضوع 
چیست؟ با توجه به همین نگاه از افرادی که پژوهشگر 

تاریخ اسلام و دین پژوه هستند بازخوردی داشتید؟
در مورد نکته ای که دربــاره پوست اندازی ذکر کردید 
باید بگویم آن را قبول دارم. کاری که داستان می تواند 
با فرهنگ عمومی انجام دهد یک اثر تاریخی صرف 
نمی تواند انجام دهد. فکر می کنم اگر قرار بود عقیله 
یک اثر تاریخی صرف باشد شاید این توفیق را پیدا 
نمی کرد. ما در این حوزه آثار خیلی کمی داریم. عموم 
مردم حوصله ندارند سراغ مطالعه کتاب های تاریخی 
خاص بروند. شاید به خاطر همین، اطلاعاتمان در مورد 
داشته های فرهنگی مان کم است. آثار و پژوهش های 
تاریخی مخاطب خاص دارد اما یک داستان این طور 
نیست. مخاطب داستان عامه مردم هستند. تاکنون 
از این ابزار خیلی غفلت کرده ایم. برنامه بنده در آینده 
این است که این کار را در مورد شخصیت های دیگر به 
همین سبک ادامه دهم چون فکر می کنم واقعاً از آن 
استقبال می شود. در مواجهه با قشر تحصیلکرده ای 
که کتاب را خوانده بودند این نکته را می شنیدم که 
ما نمی دانستیم زندگی حضرت زینب)س( چنین 
بــوده اســت. این یک خلأ و نیاز جدی است که پس 
از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و در دست 
بــودن تمامی ظرفیت ها در مــورد چنین شخصیتی 
که نقشی ویژه در واقعه عاشورا داشته کم کاری شده 
است. شخصیت حضرت زینب)س( شگفت انگیز 
اســت و اگــر بخواهم یک توصیف در مــورد ایشان 
ذکر کنم باید بگویم حضرت زینب)س( فاطمه ثانی 
اســت. یعنی آنچه در حضرت زهــرا)س( وجــود دارد 
عیناً در حضرت زینب)س( متجلی است. داستان 
در این حوزه می تواند خیلی کمک کننده باشد. وقتی 
این کتاب را نوشتم حتی وقتی سراغ انتشارات دولتی 

می رفتم برخی می گفتند کتاب های داستان مذهبی 
خواننده ندارند. اما پس از اینکه انتشارات به نشر 
این اثر را چاپ کرد کتاب در عرض کمتر از یک سال 
به پنج و شش دوره چاپ رسید و تجدید چاپ شد. 
چون در این حــوزه کار نکرده ایم گمان می کنیم این 
موضوعات خواننده ندارند. من در یک سال گذشته 
هم از مخاطب عمومی و هم از قشر تحصیلکرده 
و پژوهشگر بــازخــوردهــای بسیار خوبی گرفته ام و 
می توانم بگویم بازتاب منفی در زمینه این اثر نگرفتم.

چه شد که از بین آن همه عناوین و القاب، دست  ◾
به انتخاب این عنوان زدید؟

»عقیله« یکی از مهم ترین القاب حضرت زینب)س( 
است. معانی مختلفی برای عقیله ذکر شده و یک 
معنی آن همین خردمند بودن و کمال عقل ومعنای 
ــودن است.  دیگر آن بهترین و ناب ترین هر چیز ب
ــوده اســت. ذات  شــور همیشه پررنگ تر از شعور ب
حادثه عــاشــورا چنین اســت که با احساسات آدم 
سروکار دارد. آنچه از عاشورا به جامعه ما انتقال یافته 
بیشتر شور حسینی بوده تا شعور حسینی. در مورد 
حضرت زینب)س( نیز همین طور است. شاید به خاطر 
رنج هایی که به حضرت زینب)س( در حادثه عاشورا 
وارد شده در مواجهه با حضرت)س( بیشتر به بعد 
احساسی توجه می کنیم اما واقعیت این است این 
شخصیت فراتر از این موضوع است. »عقیله« به 
معنای بهترین هر چیز، درست ترین صفتی است 
که می توانیم در مورد حضرت زینب)س( به کار ببریم. 
این صفت گویای خردمندی و فرزانگی حضرت)س( 
به عنوان یک زن اســت. شخصیت ایشان از ابعاد 
مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عاطفی، 
خانوادگی و حتی در حــوزه هــای زنانه جامع است، 
بنابراین با یک شخصیت کامل سروکار داریم. برای من 
مهم بود این جامعیت را در کتاب نشان دهم و بگویم 
حضرت زینب)س( فقط آن نیست که در تصورات ما 
وجود دارد و صرفاً زنی است که مصیبت های فراوانی 

بر او وارد شده است.

ــری در پـــرده هـــا و  ◾ ــ در فــرایــنــد نــوشــتــن چــنــیــن اث
صحنه هایی ویژه آیا با فضایی خاص مواجه شدید یا 

روند نوشتن آن معمول بود؟
همـه کتـاب یـک رونـد ثابـت نداشـت و نقاطـی از آن 
متفـاوت بـود. در بخش هایـی از کتـاب خیلـی تحـت 
تأثیر قرار می گرفتـم و همیـن الان خاطـرات آن را دارم. 
یـادم می آیـد هنگامی کـه داشـتم صفحـات پایانـی 
فصل دوم را می نوشـتم کـه مربوط بـه زندگی حضرت 
زینـب)س( بـا پـدر بزرگوارشـان اسـت بسـیار دگرگـون 
شـدم. مـوردی کـه در خـلال ایـن کتاب بـرای مـن پیش 
آمـد ایـن بـود کـه گویـا یـک نقـش را بـرای بـازی کـردن 
پذیرفتـه بـودم. متـن کتـاب بـه صورتـی اسـت کـه در 
وهله نخسـت نویسـنده کتـاب و در وهله بعد -کـه در 
دسترس خوانندگان قرار گرفت- خواننده کتاب دارد 
با حضـرت زینـب)س( گفت وگـو می کنـد و رونـد متن 
کتاب از دل یک گفت وگو درمی آید. انگار نشستیم و 
داریم با حضرت زینـب)س( حرف می زنیـم و حوادث 
را همـراه حضـرت زینـب)س( بازگویـی می کنیـم. مـن 
ماننـد بازیگـری کـه نقشـی را قبـول می کنـد بسـیار 
تـلاش می کـردم به نقـش نزدیـک شـوم. مثـلاً اگر قـرار 
بـود فصـل یـا صفحاتـی را بنویسـم پیـش از آن هـم 
مطالعـه داشـتم و هـم در خـلال ایـن مطالعـات تـلاش 
می کـردم خـود را بـه حسـی کـه ایشـان در حادثـه یـا 
اتفاقـی داشـته نزدیک کنـم. ایـن موضوع خیلـی روی 

مـن تأثیـر می گذاشـت.

 یک استكان 
زیارت ناب

عکس: سیدمرتضی فاطمیان

فاطمی نژاد  وقتی زمستان باشد و عکس نوشت
به قول اخوان ثالث »صحبت سرما 
و دندان«، در کوچه پسكوچه های 

شهر در به در دنبال جایی 
می گردی که کسی برایت زودتر 

در بگشاید، به اندرونی راهت دهد 
و با یک استكان چای، سوز سرما 
را از وجودت بیرون بكشد. من اما 

جایی را می شناسم در این شهر 
که میزبانش نمی گذارد میهمان 

سال و ماهش پشت در بلرزد، درها 
همیشه به روی او باز است. در 
جوارش صحبت سرما و دندان 
نیست، حرف نعلبكی و استكان 
 است و بهشت دقیقاً اینجاست،

»... اینجایی که دارم چای 
می نوشم«. 

 این یک خلأ و نیاز جدی اســت که پس از چهار دهه از پیروزی انقلاب اســلامی و در دست بودن تمامی 
ظرفیت ها در مورد چنین شخصیتی که نقشی ویژه در واقعه عاشورا داشته کم کاری شده است. شخصیت 
حضرت زینب)س( شگفت انگیز است و اگر بخواهم یک توصیف در مورد ایشان ذکر کنم باید بگویم حضرت 

زینب)س( فاطمه ثانی است.
گزيدهگزيده
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گفت وگو با نویسنده کتابی که در پانزدهمین جایزه ادبی جلال شایسته تقدیر شد

 عقیله و چالش روایت
یک شخصیت شگفت انگیز
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من تواضع 
فی الدنیا 
الاخوانه 
فهو عندالله 
من 
الصدیقین 
و من 
شیعه علی 
بن ابی 
طالب حقا

کسی که در معاشرت 
با برادران دینی خود، 
تواضع کند، به راستی 
چنین کسی نزد خدا 
 از صدیقین 
 و از شیعیان 
علی بن ابی طالب 
خواهد بود.

ان الوصول 
الی الله 

عزوجل 
سفر لا 

یدرک 
الا بامتطاء 

اللیل
همانا رسیدن به 
خداوند متعال و 

مقامات عالیه یک 
نوع سفری است که 

حاصل نمی شود مگر 
با شب زنده داری و 
تلاش در عبادت و 

جلب رضایت او در 
امور مختلف.


